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مقدمه
در این قسمت از پادکست دایجست مى خواهیم راجع به مفهومى به نام «برکسیت»، یکى از بزرگترین اتفاقات سیاسى تاریخ معاصر 
انگلستان، صحبت کنیم. احتمالاً در یک سال اخیر اسم برکسیت را بسیار شنیده اید. برکسیت در واقع حاصل ادغام دو کلمه ى انگلیسى است. 
BR مخفف بریتانیا و Exit یک واژه ى انگلیسى به معناى خروج است. این عبارت به داستان جدا شدن پادشاهى انگلستان از اتحادیه ى اروپا 
اشاره دارد. این تصمیم در رفراندوم 23 ژوئن 2016 در انگلیس -که از حیث درصد مشارکت مردم بى سابقه بود- گرفته شد. اما براى این که 
اشراف کاملى بر ماجراى برکسیت داشته باشید و بدانید که چه عواملى در اتخاذ این تصمیم نقش داشته اند، باید کمى در تاریخچه ى آن کنکاش 

کنیم. در ابتدا بببینیم که اتحادیه ى اروپا چیست و چگونه به وجود آمد.

آشنایی اجمالی با ساختار حوزه های اتحادیه ی اروپا
اتحادیه ى اروپا از 28 کشور تشکیل شده است. این تعداد به مرور زمان به اتحادیه اضافه شده اند و هنوز هم کشور هایى (مثل ترکیه) در 
صف انتظار پیوستن به آن هستند. چگونگى عملکرد اتحادیه ى اروپا بسیار مفصل و پیچیده است و باید در یک پادکست جدا مفصلاً به آن 

بپردازیم. اما به طور خلاصه 3 فاکتور اصلى را باید بدانید:
کشورها باید براى عضو شدن در این اتحادیه، حق عضویت پرداخت کنند.  .1

باید براى قانون هایى که در سطح اتحادیه ى اروپا وضع مى شود، رأى گیرى کنند.  .2
تمام شهروند انِ کشور هاى این اتحادیه، شهروندِ اتحادیه ى اروپا به شمار مى روند. یعنى اگر شما شهروند یکى از کشورهاى اتحادیه   .3
هستید، مى توانید به هر کشور دیگرى از اتحادیه رفت وآمد کنید و در این کشورها زندگى کنید و حتى بازنشسته بشوید و مستمرى بازنشستگى 

بگیرید.
اتحادیه ى اروپا سیستم پیچیده اى دارد و خودِ این، یکى از دلایل برکسیت است که در ادامه راجع به آن صحبت مى کنیم. چیزى که 
کمک مى کند اتحادیه ى اروپا را خوب درك کنیم، شناخت تقسیم بندى هاى منطقه اى متفاوت آن است که بر اساس المان هاى مالى، اقتصادى، 

مهاجرتى و سیاسى تعریف شده است. این تقسیم بندى ها را با مثال توضیح مى دهم:
حوزه ى اتحادیه ى اروپا: اصلى ترین حوزه ى اتحادیه است و تصمیمات اصلى آن جا گرفته مى شود؛ ولى تمام کشور ها عضو اصلى این   -

حوزه نیستند. آلمان، انگلیس، فرانسه، بلژیک و... از اعضاى اصلى آنند.
اتحادیه  اروپا هستند، و عضو اصلى  اتحادیه ى  اروپا: برخى کشور ها مثل نروژ و ایسلند فقط عضو این حوزه ى  اقتصادى  منطقه ى   -
نیستند. این بدان معناست که این کشورها از برخى فواید اتحادیه نفع مى برند، ولى به تمام قوانین اتحادیه متعهد نیستند. مردم اروپا و حتى 
این کشور ها مى توانند به راحتى و بدون محدودیت بین مرزها تردد کنند. واردات و صادرات کالا ها و خدمات (به غیر از صنایع خاص مثل شیلات 
و کشاورزى و...) تقریباً آزاد است. این کشور ها باید حق عضویت خود را پرداخت و از برخى قوانین اتحادیه ى اروپا تبعیت کنند؛ اما حق رأى 

دادن ندارند، چرا که عضو اصلى اتحادیه ى اروپا نیستند.
شنگن: احتمالاً اسمش را شنیده اید. کشور هاى این حوزه مرزهایشان را به اشتراك مى گذارند. مثلاً سوئیس فقط عضو این حوزه است   -
و نه حوزه هاى دیگر اتحادیه ى اروپا. یعنى افراد غیرسوئیسى مى توانند به راحتى به سوئیس سفر کنند، اما نمى توانند در آن جا مقیم شوند. 
در مقابل بعضى کشور ها با این که عضو اصلى اتحادیه ى اروپا هستند، اما عضو حوزه ى شنگن نیستند. کشور هایى مثل انگلیس، ایرلند، قبرس 

جنوبى، رومانیا، کرواسى، بلغارستان جز آن دسته از کشور ها در اتحادیه ى اروپا هستند که نمى توان با ویزاى شنگن در آن جا تردد کرد.
حوزه ى یورو (Euro zone): تمام کشور هاى عضو، واحد پولى یکسانى (یورو) دارند. باز هم برخى کشور ها عضو این حوزه نیستند. از   -
جمله انگلیس، سوئد، دانمارك و چند کشور دیگر. به همین دلیل است که در زمان سفر به انگلیس باید پوند بخرید و در سفر به سوئد باید 

کرون به همراه داشته باشید.

1396 آذر 
فرشــاد محمــودی
ویرایش و تنظیم: شادی حسین نیا
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اتحادیه ى اروپا حوزه هاى دیگرى هم دارد که در حوصله ى این پادکست نیست. حال ببینیم که این اتحادیه چگونه شکل گرفت.

تاریخچه ای اجمالی از پیدایش اتحادیه ی اروپا
بعد از جنگ جهانى دوم این ایده مطرح شد که اگر کشورهاى اروپایى با هم ارتباطات اقتصادى زیادى داشته باشند، احتمال جنگ بین 
آن ها از بین مى رود. این ایده به معاهده سال 1957 روم بین 6 کشور بلژیک، فرانسه، ایتالیا، آلمان غربى، لوکزامبورگ و هلند منجر شد که 

جامعه ى اقتصادى اروپا (European Economic Community) را به وجود آورد.
در آن زمان انگلیس عضو این اتحاد نبود. البته بعداً در سال هاى 1963 و 1967 براى عضویت تلاش هایى کرد، ولى مارشال دوگل، 
رئیس جمهور فرانسه، اجازه نمى داد؛ چون به انگلیسى ها و متحدانش (آمریکا) اعتماد نداشت. البته دلیلى که رسماً بیان مى کرد این بود که 
اقتصاد انگلیس قابل مقایسه با اروپا نیست. چند سال بعد که دوگل در قدرت نبود، یعنى در سال 1973، انگلیس عضو EEC یا همان جامعه ى 

اقتصادى اروپا شد. دانمارك و ایرلند هم عضو این جامعه بودند.
از همان زمان بسیارى از مردم انگلیس موافق این عضویت نبودند. در نتیجه دو سال بعد از عضویت، انگلستان براى ماندن یا نماند در 

EEC رفراندومى برگزار کرد و 67٪ شرکت کنندگان رأى به ماندن دادند.
پس در آن زمان اتحادیه ى اروپایى وجود نداشت و فقط EEC بود که بعدها به EU تبدیل شد. این مدل در اصل قرار بود یک کپى از 
مدل دولت فدرال ایالتى آمریکا باشد. کشور هاى اروپایى به این نتیجه رسیده بودند که اگر با هم یک اتحاد تشکیل بدهند، مى توانند از لحاظ 
اقتصادى پیشرفت چشم گیرى کنند و در واقع همین طور هم بود. اگر سرانه ى تولید داخلى این کشور ها را با اقتصاد هاى نوظهور دیگر (مثل 
چین، برزیل و ترکیه) مقایسه کنید، متوجه مى شوید که کشورهاى اروپایى به شکل قابل توجهى سرعت بیشترى داشته اند. با بررسى نمودار 

رشد اقتصادى این کشورها، شاهد شیبى شبیه به رشد اقتصادى آمریکا خواهیم بود. 
هرقدر که اروپا سیاست هاى یکپارچه سازى خود را گسترده تر مى کرد، انگلستان بیشتر براى استقلال مذاکره مى کرد. مثلاً وارد حوزه ى 

ویزاى شنگن و حوزه ى یورو نشد.
در همان زمان معاهده ى لیسبون مطرح شد که بند 50 آن به هر یک از اعضا این اجازه را مى داد که در صورت تمایل بتوانند اتحادیه ى 

اروپا را ترك کنند.

افزایش فشار های اقتصادی و مهاجرتی به اتحادیه ی اروپا و زمزمه های خروج انگلستان
اتحادیه مثل یونان به سمت کشور هاى قوى تر  از سمت کشور هاى ضعیف  اقتصادى زیادى  اقتصادى، فشار هاى  با پیدایش رکود هاى 
اتحادیه مثل آلمان و انگلستان و فرانسه وارد مى شد. از طرف دیگر، به دلیل ناآرام بودن وضع امنیتى در خاورمیانه و آفریقا، مهاجران زیادى به 

سمت اروپا سرازیر شدند و مقصد موردعلاقه ى آن ها، یکى از سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس بود.
هم زمان با ورود خیل عظیم پناه جویان به اروپا -که بسیارى از آنان محتاج خدمات رفاهى بودند- جنبش هاى ضدمهاجرتى ملى گرایانه هم 
در انگلیس شکل گرفتند. سیل مهاجران باعث شد که کشور هاى اروپایى دیوارهایشان را بالا ببرند و اجازه ندهند که مهاجران وارد کشورهایشان 
شوند. هرچند که بعضى از رهبران اروپایى، مثل آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، تعداد زیادى از پناهجویان را پذیرش کردند. انگلیس به لطفِ 

جزیره بودن، راحت تر مى توانست جلوى ورود مهاجرین را بگیرد.
دیوید کمرون -نخست وزیر انگلیس- که تحت فشار بود، در مبارزات تبلیغاتى خود قول داد که در صورت پیروز شدن در انتخابات، براى 
ماندن یا نماندن انگلیس در اتحادیه ى اروپا رفراندوم برگزار کند. او پس از پیروزى، مذاکراتى را با اتحادیه ى اروپا شروع کرد که اجازه مى داد 
با اعمال استثنائاتى در قوانین اتحادیه ى اروپا، تغییرات کوچکى در نحوه ى برخورد با انگلیس به وجود آید؛ مثلاً ورود مهاجرین دیگر به راحتى 
میسر نباشد. البته همه ى این ها به شرطى انجام مى گرفت که انگلیس در رفراندوم 2016 ماندن در اتحادیه ى اروپا را انتخاب کند. رقباى 
کمرون در جبهه ى مقابل، یعنى بوریس جانسون (شهردار سابق لندن)، مایکل گاو (وزیر دادگسترى) و نایجل فاراژ (رهبر سابق حزب استقلال 

انگلستان) کمپینى را راه اندازى کردند که خواهانِ جدایى انگلستان از اتحادیه ى اروپا بود.
در ادامه دلایل اصلى انگلیس براى جدایى از اتحادیه ى اروپا را تشریح مى کنیم.

دلایل اصلی جدایی انگلستان از اتحادیه ی اروپا
حق عضویت و اهدائیات مالى انگلستان به اتحادیه ى اروپا  .1

یکى از مسائلى که مطرح مى شود، حق عضویت و پولى ست که انگلیس به خاطر عضویتش به اتحادیه ى اروپا مى پردازد. مخالفین ماندن 
در اتحادیه معتقدند که اتحادیه ى اروپا در حال فریب انگلیس است و پول ملتشان دور ریخته مى شود. مثلاً بوریس جانسون در کمپین تبلیغاتى 
خود روى یک اتوبوس قرمز رنگ نوشته بود «انگلیس هفته اى 350 میلیون پوند به اتحادیه ى اروپا پول مى دهد.» و با این اتوبوس به سرتاسر 
انگلستان مى رفت و سخنرانى مى کرد. هرچند بعداً سازمان آمار انگلیس اعلام کرد که این ارقام کم تر و چیزى حدود 250 میلیون پوند است 
و انگلیس به اتحادیه «به صورت هفتگى» پول نمى پردازد و این طرز بیان فقط به مخدوش شدن افکار عمومى مى انجامد. واقعیت امر این بود 
که انگلستان در سال 2016 حدوداً 13,1 میلیارد پوند به اتحادیه ى اروپا پرداخت کرده و 4,5 میلیارد پوند را به شکل یارانه براى کشاورزان یا 
اعطاى وام به دانشگاه ها و راه هاى دیگر پس گرفته بود. یعنى میزان پرداختى خالص انگلیس، 8,6 میلیارد پوند بود. در حقیقت میزان اهدائیات 

مالى انگلستان در سال هاى اخیر به نسبت قبل افزایش پیدا کرده بوده و شاید به همین دلیل حساسیت بیشترى روى موضوع داشتند.
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بحران پناه جویان مهاجر  .2
تراکم جمعیتى انگلیس نسبت به بسیارى از کشور ها بیشتر است. یعنى شلوغى جمعیت بیشتر به چشم مى آید و این موضوع مسئله ى 
مهاجران را پررنگ تر مى کند. نکته ى مهم تر این که در چند سال اخیر انگلیس هم بودجه ى بیشترى به اتحادیه ى اروپا پرداخت کرده بود و هم 
تعداد مهاجرانى که به مرزهایش داخل شده بود، بیشتر بود. حملات تروریستى که در این اثنا رخ مى داد هم عامل مهمى بود. حتى یک هفته 

مانده به رفراندوم، حمله ى دیگرى اتفاق افتاد که بسیارى اعتقاد دارند روى نتیجه رفراندوم تأثیرگذار بوده است.
طى چند سال اخیر آمار مهاجرت از شرق و جنوب اروپا به انگلیس به طور فزاینده اى افزایش پیدا کرده بود. آمارها تخمین مى زنند 
که حدود نهصد و چهل هزار نفر از شرق اروپا -که بیشتر رومانیایى و بلغار هستند-، هفتصد و نود و یک هزار نفر از غرب اروپا و دو میلیون و 
نهصدهزار نفر از کشور هاى غیراروپایى -بیشتر از چین و هند- در انگلستان زندگى و کار مى کنند. طرفداران ماندن در اتحادیه ادعا دارند که با 
وجود این که افزایش جمعیت مهاجران باعث بروز مشکلاتى خصوصاً در حوزه ى مسکن و برخى خدمات رفاهى شده، اما برآیند تأثیرات اصلى 

این پدیده روى جامعه و اقتصاد مثبت بوده است.
منافع اقتصادى  .3

- مخالفان ماندن در اتحادیه معتقدند که منفعت هاى اقتصادى حاصل از عضویت در اتحادیه مشهود نیست. درست شبیه تحریم هاى 
ایران که عده اى پیامدهاى مثبت حاصل از برداشته شدن تحریم ها را لمس کردند و بسیارى مى گویند کدام پیامد مثبت؟ همه چیز بدتر 
نمونه  براى  تبدیل شده بود.  ساکنین شهرهاى شمالى)  از شهروندان (مخصوصاً  بسیارى  به دغدغه ى  این موضوع  انگلیس هم  شده است. در 
مى توان گفت که صنعت شیلات انگلستان به علت بودن در اتحادیه ى اروپا بسیار تحت تأثیر قرار گرفته است؛ چرا که مطابق قوانین اتحادیه ى 

اروپا هر کشورى سهم مشخصى براى ماهیگیرى دارد و نمى تواند مازاد بر سقف تعیین شده صید کند.
- کشورهاى عضو اتحادیه مجبورند براى واردات از کشورهاى غیراروپایى تعرفه هاى سنگینى پرداخت کنند و بدین ترتیب عملاً دیوارى 
بین اتحادیه ى اروپا و خارج از اتحادیه به وجود مى آید که تجارت را سخت مى کند. مثلاً انگلیس با قوانین گمرکى فعلى نمى تواند مواد غذایى 

را به راحتى از آفریقا وارد کند و به خاطر موقعیت جغرافیایى اش، هزینه ى تمام شده ى بیشترى متحمل مى شود.
- سیاست هاى محافظه کارانه ى اتحادیه ى اروپا در صنایع مختلف، باعثِ کمتر شدنِ رقابت در سطح اروپا مى شود و صنایعى که بهره ورى 
کمترى دارند، به خاطر یارانه هاى دولتى جنس بى کیفیت ترى تولید مى کنند. این امر على رغم آن که به نفع تولیدکننده است، ولى باعث تحمیل 
هزینه بر مردم مى شود. مثلاً وقتى صنایع فولاد سوبسید زیادى از اتحادیه ى اروپا دریافت مى کنند و رقابت خارجى براى آن ها از بین مى رود، 
به خاطر انحصار و یا بهره ورى پایین، فولاد را به قیمت بیشترى مى فروشند. این فولاد را صنایع دیگر (مثلاً خودروسازى یا ساختمان) خریدارى 
مى کند. در نتیجه هزینه ى تمام شده ى صنایع مصرف کننده ى فولاد هم افزایش پیدا مى کند و منجر به افزایش تورم در باقى صنایع و اقتصاد 

مى شود. این معضل دامن گیر خود صنایع فولاد هم مى شود؛ چرا که آن ها هم خریدار مواد اولیه و خدمات دیگرى هستند.
نمونه ى این وضعیت در کشور ما این است که دولت براى حمایت از صنایع خودروسازى (به منظور قوى شدن این صنعت و جلوگیرى 
از خروج پول از اقتصاد خارج کشور) تعرفه هاى گمرکى واردات خودرو هاى خارجى را آن قدر بالا مى برد که از بازار خودرو و چرخه ى رقابت با 
خودرو هاى ایرانى خارج مى شوند. در این شرایط، شخصى که بودجه ى کلانى براى خرید خودرو ندارد، مجبور است یکى از خودروهاى داخلى 
را انتخاب کند و گزینه ى دیگرى براى خرید ندارد . این اقدام دولت با این که به صنایع خودروسازى کمک مى کند، ولى باعث فشار به مردمى 

مى شود که باید در ازاى جنس بى کیفیت، هزینه ى زیادى پرداخت کنند.
قوانین حاکمیتى اتحادیه ى اروپا  .4

نحوه ى حاکمیت و قوانین اتحادیه ى اروپا مورد دیگرى ست که مردم انگلستان به آن اعتراض دارند. آن ها مى گویند «چرا باید سازمانى 
که رؤساى آن را ما (مردم انگلستان) انتخاب نمى کنیم، براى ما قانون گزارى کند؟ (واقعیت امر هم این است که رؤساى اتحادیه ى اروپا از طریق 
انتخابات انتخاب نمى شوند، بلکه انتصابى هستند.) چرا باید سازمانى که این قدر پیچیده است و ساز و کار آن اصلاً مشخص نیست، براى ما 
تصمیم بگیرد؟ چرا ما باید حقوق چندهزار کارمند اتحادیه ى اروپا در بروکسل را پرداخت کنیم، درحالى که دست مزد برخى از آن ها از دیوید 
کمرون هم بیشتر است؟ چرا آن ها باید براى ما قانون وضع کنند؟ چرا قوانین ما باید تحت تأثیر رأى پارلمان اروپا باشد؟ (65٪ قوانین جدید 
انگلستان از اتحادیه ى اروپا گرفته شده است.)» گاهى پیش مى آید که در پارلمان اروپا قوانینى تصویب شود که خوشایند برخى کشور هاى عضو 
نیست. مثلاً انگلیس با 12٪ قوانینِ تصویب شده مخالف بوده است، ولى این قوانین تصویب شده اند. این عدد براى فرانسه زیر یک درصد بوده است. 
بیشتر موضوعاتى که مورد مخالفت انگلیس قرار گرفته اند، مربوط به بودجه ى اتحادیه ى اروپا، سیاست هاى امنیتى و خارجى بوده است. مخالفین 
ماندن در اتحادیه باور دارند که چندده هزار قانونى که در همه ى زمینه ها وجود دارند، زندگى را برایشان سخت تر کرده است. این قوانین از شیر 
حمام و لامپ پرمصرف و کم مصرف و مسواك و خمیردندان تا جاروبرقى و صدها آیتم دیگر را در بر مى گیرد. مثلاً تصویب شده که جاروبرقى 

با میزان مصرف بیش از 1600 وات تولید نشود. تولید جاروبرقى زیر 1600 وات به نفع تولیدکنندگان جاروبرقى هاى آلمانى ست.
امنیت  .5

حامیان برکسیت مى گویند ما با ماندن در اتحادیه، در را براى ترورسیت ها باز گذاشته ایم و امنیت کشورمان دائماً در حال تهدید است. 
جبهه ى مقابل مى گویند با ماندن در اتحادیه -با توجه به این که انتقال اطلاعات بین سازمان هاى پلیس به راحتى انجام مى شود- مى توان از 

توان مشترك به وجودآمده براى رهگیرى و دستگیرى مجرمین بهره ى بیشترى برد.
جایگاه جهانى انگلستان  .6

مخالفین ماندن مى گویند بودن در اتحادیه ى اروپا دست وپاگیر است؛ استقلال کشور را زیر سؤال برده و به جایگاهمان در دنیا تنزل 
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داده است. در صورتى که موافقانِ ماندن باور دارند که بودن در کنار اروپا قدرت بیشترى به انگلیس مى دهد و مى تواند در تصمیمات اروپا مؤثر 
باشد. حتى باراك اوباما هم گفته بود که بودن انگلیس در اتحادیه ى اروپا حس بهترى به آمریکا مى دهد؛ چراکه یکى از متحدان آمریکا در 

پشت میز تصمیم گیرى اروپاست.

رفراندوم برای برکسیت و تبعات آن
همه ى این ها به جایى رسید که مردم انگلستان در روز 23 ژوئن 2016، با فاصله 51,9٪ به 48,1٪، رأى به ترك اتحادیه ى اروپا دادند. 
نکته اى که حائز اهمیت است این است که وقتى از United Kingdom صحبت مى کنیم، یعنى چهار کشور انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند 
شمالى. از این چهار کشور، اسکاتلند و ایرلند شمالى رأى به ماندن دادند. حتى در خود انگلیس هم لندن و چند شهر  دیگر خوستار ماندن در 

اتحادیه ى اروپا بودند. درحقیقت سایر مناطق بریتانیا حامى برکسیت بودند.
پس از رفراندوم همه چیز خیلى سریع اتفاق افتاد. دیوید کمرون که خود مدافع ماندن در اتحادیه ى اروپا بود، از نخست وزیرى استعفا داد. 
بلافاصه پس از انتشار خبر برکسیت، ارزش پوند افت کرد. ترسا مى که عضو کابینه ى کمرون و از مخالفان برکسیت بود، نخست وزیر شد و پیرو 
نتیجه ى رفراندوم، طى نامه اى با استناد به بند 50 معاهده ى لیسبون، خروج انگلیس از اتحادیه ى اروپا را درخواست کرد. این بدان معناست که 
انگلیس دو سال فرصت دارد تا بر سر روابط آینده اش با اتحادیه ى اروپا مذاکره کرده و به توافق برسد. موضوعات زیادى وجود دارد که دو طرف 
ظرف این دو سال باید درمورد آن ها به توافق برسند. ازجمله «آیا دادگاه عدالت اتحادیه ى اروپا پس از برکسیت حق و اختیارى بر دادگاه هاى 
انگلستان دارد؟ آیا انگلستان بیانیه ى حقوق بشر اروپا را رد مى کند و نسخه ى خود را مى نویسد؟ آیا انتقال اطلاعات در مبارزه علیه تروریسم 
همچون گذشته بین انگلیس و کشور هاى اتحادیه ى اروپا اتفاق مى افتد؟ انگلیس باید چه قدر پول براى پروژه هایى که از قبل قول آن ها را داده 
بود، به اتحادیه بپردازد؟ حقوق و وضعیت کسانى که در انگلیس زندگى مى کنند و انگلیسى هایى که در اروپا زندگى مى کنند، چه گونه خواهد 
بود؟ تکلیف اسکاتلند و ایرلند شمالى چه خواهدبود؟ (چرا که این دو کشور با اختلاف زیاد رأى به ماندن در اتحادیه ى اروپا دادند.) آیا از بریتانیا 
جدا مى شوند؟» مهم تر از تمام این ها، مسائل پولى ست که حل شدن آن ها، ضمانت گر حل شدن باقى مسائل است. اعداد و ارقامى که در اخبار 

به گوش مى رسد، از لزومِ پرداخت 60 تا 100 میلیارد یورو توسط انگلیس، متفاوت است.
بزرگترین سؤال این است که آیا برکسیت به شکل شدیدش اتفاق خواهد افتاد یا خفیف؟ این شدت بیشتر بر موضوعات مهاجرت و 
تجارت تأکید دارد. در نسخه ى خفیفش، اوضاع و قوانین به شکل فعلى باقى مى مانند و مردم و کالا ها اجازه ى تردد خواهند داشت. در نسخه ى 
شدید، تعرفه هاى گمرکى و مالیاتى بر روى کالاها و خدمات وارداتى و صادراتى وضع و مهاجرت از اروپا به انگلیس و بالعکس، محدود مى شود. 
نروژ نمونه ى یک برکسیت خفیف است. عضو بازار مشترك است، ولى عضو کامل اتحادیه ى اروپا نیست و براى دسترسى به بازار آزاد، اجازه 

داده است که مردم اروپا به صورت آزادانه به نروژ رفت وآمد کنند.
واردات و صادرات بین کشور هاى عضو اتحادیه ى اروپا، هیچ گونه تعرفه اى ندارد. پنجاه درصد صادرات انگلیس هم براى کشور هاى اتحادیه 
است. حال در صورتى که انگلیس اتحادیه را ترك کند، تبعاً از این تفاهم نامه خارج مى شود و ممکن است بسیارى از این امتیازات، به علاوه ى 

امتیازات تفاهم نامه هاى دیگر اتحادیه ى اروپا با کشور هاى دیگر را از دست دهد.
در یک تحقیق برآورد شده بود که برکسیت در بدترین حالتش باعث افت 2,2 درصدىِ تولید سرانه ى داخلى انگلیس مى شود؛ ولى اگر 
انگلیس بتواند تفاهم نامه اى با اتحادیه ى اروپا منعقد کند و مطابق آن -على رغم عضو نبودن در اتحادیه- به بازار مشترك دسترسى داشته باشد، 

مى تواند تا 1,6 درصد رشد تولید سرانه ى داخلى را در پیش داشته باشد.
راه کار عده اى این است که انگلیس مى تواند -مانند نروژ و سوئیس- عضو معاهده ى تجارت آزاد اروپا باشد، ولى عضو اتحادیه ى اروپا 
نباشد. پیش تر نایجل فاراژ هم این پیشنهاد را مطرح کرده بود، ولى با آغاز کمپین برکسیت دیگر اشاره اى به آن نکرد. البته این موضوع مستلزم 
آن است که انگلیس به برخى از قوانینِ مصوبِ بروکسل (مثلاً قوانین کارى) متعهد باشد. این در حالى ست که در صورت عضو نبودن در اتحادیه، 

براى رد یا تصویب این قوانین، حق رأى نخواهدداشت.
پیشنهاد بوریس جانسون، معاهده اى شبیه کانادا بود که به بازار مشترك اروپا دسترسى دارد ولى عضو اتحادیه ى اروپا نیست. کمرون این 
ایده را رد کرد؛ چون به سرانجام رسیدنِ معاهده ى کانادا هفت تا هشت سال طول کشیده بود و کمرون معتقد بود که تا آن هنگام، وضعیت 

از چیزى که هست بدتر خواهدشد.
از طرفى اتحادیه ى اروپا مى خواهد که انگلیس درس عبرتى براى سایر کشور ها باشد. در نتیجه بعید است که به خواسته هاى انگلیس 
تن دهد. آنگلا مرکل، یکى از مهم ترین رهبران EU و صدراعظم آلمان، صراحتاً گفته است که در مورد انگلیس کوتاه نمى آییم و به فکر منفعت 
27 کشور دیگر اتحادیه هستیم. انگلیس در وضعیت چانه زنى بسیار سختى قرار دارد و رهبران اتحادیه ى اروپا را هم در موقعیت سختى قرار 
داده است. چرا باید اجازه بدهند که انگلیس اتحادیه را ترك کند، ولى قسمت هاى خوب اتحادیه را براى خودش نگه دارد؟ اگر بخواهند قدرت 
و اعتبار اتحادیه ى اروپا را حفظ کنند، باید انگلیس را براى سایر کشور ها درس عبرت کنند. (تقریباً در بیشتر کشورهاى عضو، جریان هاى 

جدایى طلبى از اتحادیه ى اروپا شکل گرفته است؛ مثلاً در ایتالیا، فرانسه، هلند و... .)
این پیچیدگى باعث نگرانى بسیارى از تجّار انگلیسى شده است؛ زیرا ممکن است که دیگر نتوانند به راحتى به بازار آزاد اروپا دسترسى 
داشته باشند. اگر در این دو سال توافقى حاصل شود، باید به تأیید حداقل 20 کشور از 27 کشور اتحادیه ى اروپا برسد و در صورت عدم توافق، 

تمدید زمان مذاکرات منوط به تأیید تمام اعضا ى اتحادیه ى اروپاست.
به محض توافق و جدایى انگلیس از اتحادیه، تمام قوانینى که تا امروز بر انگلستان حکمفرما بوده، ساقط مى شوند و خودِ این، معضل 
بزرگى ست. پنج دهه است که این قوانین وجود دارند و اگر یک روزه برچیده شوند، فاجعه به بار مى آید. در نتیجه دولت انگلیس با طرح لایحه اى، 
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پیشنهاد کرده است که براى مدتى تمام آن قوانین را به قوانین کشورىِ خود الحاق و به تدریج آن ها را اصلاح کند.
تمام عواملى که بیان کردیم باعث شده اند که مردم انگلیس به مشکلاتى که -در پى جدایى از اتحادیه ى اروپا- آرام آرام خود را نشان 
مى دهند، پى ببرند. نظرسنجى هاى بعد از برکسیت نشان مى دهند که اگر یک بار دیگر رفراندوم برگزار شود، نتیجه ى آن ترك اتحادیه ى اروپا 

نخواهدبود.
جالب است بدانید که استفاده از بند 50 معاهده ى لیسبون، تا قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم در اتحادیه ى اروپا، برگشت پذیر است و 

مى توان آن را لغو کرد.
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